
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة علم و دين پژوهش
  66 -  45، صص 1391 پاييز و زمستان، دوم، شمارة مسوسال 

  بيني ديني و فلسفي و علمي شناسي در جهان زيبايي

  *حسن ذوالفقارزاده

  چكيده
نحـوة نگـرش   . بيني نوعي برداشت و نحوة تفكر انسان نسبت به جهان است جهان

بندي شده است كه نسبت بـه هـم    به جهان به سه نوع ديني، فلسفي و علمي دسته
ديـن  . شناسي ديني، نخستين خلقت نور الهـي اسـت   در هستي. ترتبّ زماني دارند

عرفت و حيات بشري به با تمسك فلسفه و علم به دين، م. سرآغاز همة علوم است
  . كند يمسمت تكامل و توسعه سير 

 ذات و گيـرد  يم ـ نشـئت ، زيبايي از سرچشمة جمال مطلق  بيني ديني در جهان
 جميـل  كـه  است محال و است جميل جميل، ظلّ است؛ الاطلاق علي جميل حق،
شناسي  بيني فلسفي، از ديدگاه افلاطون در خط منقسم هستي زيبايي در جهان. نباشد

كند و در عـالم رياضـي كـم و كيـف بـه خـود        يمنخست در عالم مثلُ تعين پيدا 
بينـي علمـي و    در جهـان . رسـد  يم ـگيرد و در عالم محسوسات به تعين عينـي   يم

جهـان هسـتي   . تجربي، طبيعت و جهان خلقت داراي انتظام فضايي و زيبايي است
مة موجودات در خلقت انسان، كارگاه صنع الهي است و زيباترين مخلوقات بين ه

  . پديدار گشته است
شـان را از   در تعامل دين و فلسفه، حكمـا و فلاسـفة اسـلامي مكتـب فلسـفي     

شناسـي تجربـي    در تعامل دين و علم، زببـايي . اند سرچشمة زلال دين كسب كرده
شناسـي   گيرد و در تعامل علـم و فلسـفه، زيبـايي    يم تحت شمول احكام الهي قرار

و دربرگيرنـدة مصـاديق    شناسي فلسـفي، كلّـي   ربي، مصداقي و زيباييعلمي و تج
  .متعدد است

گيرد و در فلسفه و علم جريـان   يم نشئتزيبايي حقيقي از دين و نظام ارزشي 

                                                                                                 

  hzolfagharzadeh@yahoo.com) ره(المللي امام خميني استاديار دانشگاه بين *
  29/11/1391: ، تاريخ پذيرش8/8/1391: تاريخ دريافت
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كند و پس از ظهور زيبايي، زيبايي ديني و فلسفي و علمـي در تعامـل هـم     يمپيدا 
  .رسند يمها در دين به وحدت  يباييزگيرند و همة  يمقرار
  .زيبايي، دين، فلسفه، علم، تعامل، تعالي :ها دواژهيكل

  
 مقدمه. 1

امـا،  . جهان نظام احسن و زيباترين نوع خلقت است، چون منسوب به جمال مطلـق اسـت  
مراتب و تعامل بـين   بيني چگونه است؟ و سلسله ماهيت زيبايي چيست؟ ارتباط آن با جهان

  ها به چه صورت است؟  ينيب جهان
دارد زيرسـاز و   مي برداشت و طرز تفكري كه يك مكتب دربارة جهان و هستي عرضهنوع 
بيني ناميـده   گاه اصطلاحاً جهان اين زيرساز و تكيه. رود يم شمار هگاه فكري آن مكتب ب تكيه
تعبيـر و تفسـير انسـان از جهـان،      ،شناسـي، بـه عبـارت ديگـر     بيني يا جهان جهان .شود مي
ديـن، فلسـفه، علـم    : سـت الهـام شـود   ايعني از سه منبع ممكن : كلي سه گونه است طور به
  ).65ـ  63 :تا ب يمطهري، ب(

تفكر  طرز بيني جهان و هستند متكي بيني جهان از نوعي به ها مكتب و ها آيين و اديان همة
 بينـي  جهان فلاسفه و علما .شود مي عرضه هستي و جهان دربارة كلاً  كه است و نحوة نگرشي

 بينـي  جهـان  پـس، . گيرد مي الهام منبع سه از كه كنند مي تقسيم دسته سه به را شناسي جهان يا
 و ديـن  و فلسـفه  آنچه. علمي بيني جهان و ديني بيني جهان فلسفي، بيني جهان: است گونه سه
   .آنهاست مقصد و روش موضوع، كند، مي معين را آنها قلمرو و كند مي جدا هم از را علم

 سرچشمة از روش دين است و »همة موجودات« و شامل است الهي دين كلام موضوع
گيـرد و بـا هـدايت     يم ـكند و از راه دل و ايمان و اعتقاد قلبي صـورت   يم تجلي پيدا وحي

، به منصـة ظهـور   )راهنماي بيروني(از طريق پيامبران وحي ) راهنماي دروني(فطرت انسان 
 فقـه  اصول روش از الهي نواهي و اوامر و ت كلمات وحيدلال به دسترسي براي رسد و يم
  .ستها انسان توسعة و تعالي و تقرب دين هدف و مقصد. شود مي استفاده اصوليون منطق يا

 مسـائلش  اثبـات  بـراي  كـه  را روشي و است »موجود هوما  به موجود« فلسفه موضوع
 اسـت  منطقي قياس يا قياسي شيوة كه به طريق است استدلالي و برهاني روش برد، مي كار به

  .است هستي جهان تفسير و شناخت آن مقصد و هدف و
هدف  و است آماري و تجربي علم، روش و است »خاص تعين با موجود« علم موضوع

  .است متعين موجود حقايق كشف آن و مقصد
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بينـي در   اين سـه جهـان  . بيني مواجه است انسان در تعامل با جهان، با اين سه نوع جهان
طول هم بوده و ترتبّ زماني دارند و دين سـرآغاز همـة علـوم اسـت و راهـي اسـت كـه        
سرآغازش از آن آفريدگار هستي است؛ اوست كه پيامبران را بـراي هـدايت و تعـالي بشـر     

با ارتباط فلسفه و علم به دين، معرفت بشري كامل گرديـده و بشـر در   . مبعوث كرده است
 تـوان بـه   يم ـرا  ها يباييزدر نگرش ديني و تفسير از آيات الهي، . گذارد يمراه سعادت قدم 

 )ارزشـي، دينـي  (معنـوي   و )كلي، فلسـفي (معقول  ،)تجربي، علمي(محسوس  هاي يباييز
  .تقسيم كرد

  
 روش تحقيق. 2

در اين مقاله، روش بررسي و پژوهش به طريق تجزيه و تحليل و تطبيق صـورت پذيرفتـه   
تجزيه و به معاني آنها پرداخته شده اسـت و سـپس، جوانـب     نخست، مفاهيم اصلي. است

شناسـي   هـا در زيبـايي   ينيب گوناگون موضوع تحليل گرديده و بعد ترابط و تعامل بين جهان
تاكنون تحقيقـي بـه ايـن شـيوة پـژوهش مقالـه و بـه صـورت         . است مورد مداقهّ قرارگرفته

  .مراتبي و تعاملي انجام نشده است سلسله
  

 مفهوم زيباييمعني و . 3

 خوب و نيكو يبه معن زيبنده، شايسته و جميل؛ :)مشبهه صفت و فاعلي( »ا«+ » زيب«از  :زيبا
 حسـن،  نيكـويي،  خـوبي،  مصدر يعنـي  حاصل: زيبايي. باشد يم بد و زشت نقيض كه است
و  و حالـت ) »زيبـا «دهخدا، ذيل (اورنگ  جمال، اورند، حسن، لطافت، بهاء، ظرافت، جمال،
دارد و  وجود شيئي در و پاكي عظمت همراه كه و هماهنگي از نظم است عبارت زيبا كيفيت
  .آورد  پديد و انبساط و لذت كند يمتحريك  را انسان عالي و تمايلات و تخيل عقل

شود به معني نيكويي، زيبـايي، و در نفـس و    يمملاحظه  اشياصفتي است كه در : جمال
  ).762: 1373فرهنگ لاروس، (انگيزد  يمدرون انسان شادماني بر

نما و آراسته و شايسـته، صـفت مشـبه اسـت      جمال و خوش ، صاحبزيبا، نيكو: جميل
  ).»جميل«معين، ذيل (دلالت بر ثبوت و استمرار هميشگي است 
واژة جمـال كـه تـأملي مضـاعف را      خصـوص  بـه همة اين معاني سرشتي واحد دارند، 

 ياسـما جميـع  . بي يعني جمال و جلال استطلبد و جمال يكي از دو صفت جامع ربو مي
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الهي دربرگيرندة همة موجـودات عـالم اسـت و موجـودات تحـت سـيطرة ايـن دو اسـم         
زيبا به اين معنا، صفت ذات ربوبي است و موجـودات عـالم مجموعـة اسـمايي     . قراردارند

  ).51: 1380نديمي، (باشند  يمهستند كه مخلوق ذات ربوبي 
ــد    كننـدو زيباو كشخوبراهرچه ــدة زيباكننـــ ــراي ديـــ  از بـــ

  )1/147: 1360مولوي، (
 به فارسي زبان در هنر پايه و اساس. واژة هنر نيز در خوبي و نيكي و زيبايي ريشه دارد

 صـورت  بـه  پهلـوي  و اوستايي در زبان كه سونره و سونر لفظ با و گردد برمي سانسكريت
 اسـت  فارسي به »هو« همان سانسكريت در »سو«. دارد پيوند است، ذكر شده هونره و هونر
 هـونر  و اسـت  زن و معني مرد به فارسي در نره و نر و است خوب و نيك دو هر معني كه
 »چهارهنران« نيز قديم فارسي زبان در. زن نيك يعني) سونره( هونره و مرد نيك يعني) سونر(
 فرزانگـي  معنـي  بـه  عملي حكمت و عفت و عدالت و شجاعت چهارگانة فضايل معني به

  . )18 :1382 مددپور،( است آمده
  

  بيني دين زيبايي در جهان. 4
. اسـت  شده ذكر آن براي بسياري معاني لغات، كتب و معاجم عربى است و در »دين« واژة
 طريقـت،  صـبغه،  ملّـت،  كيش،: معاني به »يدينُ دانَ،« فعل براي است مصدر عربي در دين

 آيـين،  ؛)»ديـن «دهخدا، ذيـل  ( چيزي شدن مالك كردن، اداره كفر، با سياست مقابل شريعت
؛ سيرت، طريقـه،  )»دين«عميد، ذيل  فرهنگ( اطاعت، پاداش، حساب، مكافات، جزا و ورع،

روش، پرهيزگاري، خداشناسي، محاسبه، ملك، حكمراني، فرمانروايي، سلطنت، زمامـداري،  
فرهنـگ  (نگريستن، روز حسـاب  فرماندهي، حكومت، قضا، دادرسي، تدبير، پايان كاري را 

دين . جزا و طاعت يعني دين: گويد يم مفردات در اصفهاني راغب). 1004 :1373لاروس، 
  . شود يمراهي است كه انسان از رهگذر آن به جمال مطلق رهنمون 

 ايـن  رد .)9:صف( »هو الَّذي أرَسلَ رسولهَ باِلهْدي ودينِ الحْقِّ«: فرمايد يم در آية كريمه
 يـك  از اسـت  عبـارت « حـق  دين .است آمده طريقت و شريعت و كيش معني به آيه، دين

 يـك  در و) 10/224 :1364طباطبـايي،  ( »امتهاسـت  تمـام  براي كه عمومي الهي راه و قانون
 از پيـامبران  كه است اخلاقي و عملي دستورهاي سلسله يك و عقايد دين،« تر كامل عبارت
 ايـن  انجـام  و عقايـد  ايـن  بـه  اعتقاد اند، آورده بشر هدايت و راهنمايي براي خداوند طرف

  .)41 :1378 همو،( »است جهان دو در انسان خوشبختي و سعادت سبب دستورها،
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  :دين
 امـور  ادارة بـراي  كه است مقرراتي و قوانين اخلاق، عقايد، مجموعة اصطلاحي، معناي به

 باطل آنها همة گاهي و حق مجموعه، اين همة گاهي. باشد انسانها پرورش و انساني جامعة
 غيـر  در و حـق  دين را آن باشد، حق مجموعه اگر. است باطل و حق از مخلوطي زماني و

 كه است ديني حق، يند... نامند يم باطل و حق از التقاطي يا و باطل دين را آن صورت، اين
 ناحية از كه است ديني باطل دين و شده نازل خداوند طرف از آن مقررات و قوانين عقايد،
  ). 95- 93: 1373آملي، جوادي( است شده مقرر و تنظيم خداوند غير

  .هاي مطلق است يباييزدين حق، نقشة راه تقرب به 
ديني، با نظر به مبدأ معرفت و شناسايي و درك اينكه جهان از يك مشيت  بيني جهان در

و نيكي و زيبايي و رساندن موجودات حكيمانه پديد آمده است و نظام عالم بر اساس خير 
يابيم آفرينش هيچ موجودي عبث و بيهوده و بدون هدف  به كمالات شايستة آنهاست، درمي

نيست و انسان در ميان موجودات از شرافت و كرامت مخصوص برخوردار است و رسالتي 
   ).71: ب تا يب ،يمطهر(دارد  متعالي برعهده

اودانگي است و نسبت به همة امور شـمول و اشـراف   بيني ديني داراي ثبات و ج جهان
بايـدها و    ،هـا  يسـتگ يناشاو  هـا  يسـتگ يشا دارد و همة موجودات از نظر هستي و نيسـتي،  

  .رنديگ يمنبايدها، تحت پوشش و سيطرة دين قرار
 پـاك جـان خـود  از گـردد آگهكهتا   خاكروىازدين؟برخاستنچيست
ــدود   گفتـــاالله هـــونگنجـــد آنكـــهمـــي ــام  در ح  چــار ســو  ايــن نظ

  لاهورى اقبال محمد
  
  انواع زيبايي 1,4
 نـوع  ايـن  و تـوان تقسـيم كـرد    يم ـ معنـوي  و معقول محسوس، هاي يباييز به را ها يباييز

 :فرمايـد  يم ـهاي محسوس آية كريمه  يباييزدر  .شود يمآيات كريمه مستفاد  از بندي تقسيم
»ُلكَما ويهالٌ فمينَ جونَ حينَ ترُيِححونَ وَرحَگاه كه  و براي شما در آنها زيبايي است، آن: تس
هـاي   يباييزو در ) 6:نحل(» فرستيد يمآوريد و هنگامي كه به چرا  يماز چراگاه باز) آنها را(

 را ايمـان  خداوند ولي: قلُوُبكِمُ زينهَ في و الإْيمانَ إلِيَكمُ حبب اللهّ لكنَّ و«: فرمايد يممعنوي 
  ).7:حجرات(» بخشيده است زينت هايتان دل در را آن و قرارداده شما محبوب
 ملكات هاي معنوي و يباييزو  محسوس طبيعت، هاي يباييز مثابة به طبيعي هاي يباييز
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هاي معقـول، تفكـر در وحـدت و كثـرت،      يباييزجميل، و  عفو جميل، صبر اخلاقي مانند
زيبايي معنوي، هـم  . هاي خلقت و موجودات در انديشه است يباييزتناسبات و كم و كيف 

تواند بيروني باشـد   يمو هم .... تواند دروني باشد مثل فطرت و روح و دل پاك و ايمان  يم
كه آن نيز تأثيرگذار در درون انسان است؛ مثل كلامي كه با فصاحت و بلاغـت بيـان شـده    

تنهـا خـود لفـظ     جملات كوتاه سـعدي كـه نـه    است؛ مثل اشعار حافظ و مولوي يا نثرها و
. كند ميفصاحت دارد، بلكه معاني اين الفاظ است كه در نهايت زيبايي، روح انسان را متأثر 

است كـه شـنيدن الفـاظ در عمـق      شده چنان در فصاحت و زيبايي بيان االله مجيد نيز آن كلام
عـاني بسـيار عميـق خـود را     ، در عين حال كه مگذارد ميوجدان و اعماق روح انسان تأثير 

 را كلامشان فصاحت عرب، بلغاي و فصحا اعتراف به نيز متقيان مولاي البلاغة نهج. داراست
  )63- 59: 1362مطهري، (اند  گرفته بليغ كتاب اين از

  
 زيبايي در تعاليم اسلامي 2,4

  :اند كردهعلماي اسلام تعاليم اسلامي را به سه دسته تقسيم 
يعني اموري كه هدف از آنها معرفـت و شـناخت و اعتقـاد و    : معارف و اعتقادات. الف

مسائل مربوط به توحيد، اسماء جمـالي و جلالـي، مبـدأ، معـاد، نبـوت،      : ايمان است؛ مانند
  ؛ ...ملائكه، امامت، عدالت و 

ظـر  يعني اموري كه هدف از آنها اين است كـه انسـان از ن  : اخلاقيات و امور تربيتي. ب
صـبر جميـل،   : باشد؛ مانند را داشته ها ستهيشاهاي روحي و رواني التزام و تخلق به  خصلت

  تواضع، تقوا، شجاعت، رضا، استقامت و غيره؛ 
يعني اموري كه هدف از آنها اين است كه انسان عملي را كه : احكام و مسائل عملي. ج
بـه عبـارت ديگـر، قـوانين و     . چگونه باشد؛ فعل زيبا يا ترك فعل زشت باشد دهد مي انجام

   ).288: الف تا يبمطهري، ( همقررات موضوع
به عبارتي سه نوع احكام فقهي به معناي عام، شامل احكام ارزشي، توصيفي و تكليفـي  

ز بلاتكليفي بيني ديني وجود دارد كه انسان را ا منبعث از جهان) اخلاقي، اعتقادي، احكامي(
  .كند يمكند و در راه تعالي و تكامل و در سمت جمال مطلق هدايت  يم خارج

 زيبايي و اعتقادات 1,2,4
. گيـرد  يم ـ نشـئت الجهات و الحيثيات  زيبايي از سرچشمة توحيد و جمال مطلق من جميع
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 ظـلّ  .اسـت  الاطـلاق  علـي  جميـل  حق، ذات زيرا كند، زيباترين است، يمهرآنچه او خلق 
) ع(  الصـادقُ  قال ؛)68 :1352 مطهري،(نباشد  جميل كه امكان ندارد و است جميل يل،جم
» دارد دوسـت  را زيبـايي  و زيباسـت  خداوند: الجمالَ يحب جميلٌ و االلهَ إنَّ«): ع(  عليٍّ عن

 صورت بهترين به را چيز همه مطلقش، زيبايي جهت به هستي خالق. )6/438: 1381كليني،(
 چيزي هر به كه است كسي ما پروردگار: خلَقْهَ ء شيَ كلَُّ أعَطيَ الَّذي ربناَ قاَلَ« :كند يم خلق
  . )5:طه( »كرد اعطا او به بود خلقتش لازمة آنچه هر

 معنـاي  به دين اينجا، در و )2:زمر( »الدينَ لَّه مخلْصا اللَّه فاَعبد« :فرمايد يمدر آية كريمه 
 صـفات  يـا  جلالـي  صـفات  بـا  حق ذات در توحيد صفاتي، تجلي. يگانگي است و توحيد
 احسـاس  است كـه در انسـان ايجـاد    خداوندي لطف صفات جمالي، است، صفات جمالي

  ).131- 130: 1367عزالدين كاشاني،(كند  يمبهجت و سرور و انبساط روحي 
 كلٌُّ قلُْ«: كند يمهر كسي فراخور فطرت و سرشت و روش و ساختار روحي خود عمل 

 بـه  را چيـز  همه ؛ لذا، آفريدگار جميل بر اساس ذات جميلش،)84:اسراء( »شاَكلتَه علىَ يعملُ
: خلَقَـَه  ء شيَ كلَُّ أحَسنَ الَّذي«: و آفرينش جهان، نظام احسن است خلق كرد حالت زيباترين
دين خدا چون از كمال مطلـق   ).7:سجده( ساخت نيكو و زيبا را چيز هر خلقت ما پروردگار

چيز به دست تواناي اوست و همـة موجـودات تحـت     سرچشمه گرفته است و آفرينش همه
: ترين راه براي سعادت جامعة بشري اسـت  سيطرة خالق هستي قراردارد، بنابراين، دين كامل

 خواهنـد  مـي يـن خـدا را   پس آيا غير د :أفَغَيَرَ دينِ االلهِ و لهَ اسَلمَ من في السموات والارض«
  ).83:آل عمران(» ها و زمين است كه براي او اسلام آورده است هر چه در آسمان حالي در

رسـد و هرچـه منسـوب بـه      يمهاي دين با تمسك به ولايت و امامت به تكامل  يباييز
 ـا«: كنـد  يم ـ ولايت باشد، در مسير تكامل بوده و به عنوان زيباترين نقشه راه تعين پيـدا  ْلي مو

امـروز ديـن شـما را    : أكَمْلتْ لكَمُ دينكَمُ وأتَمْمت عليَكمُ نعمتي ورضيت لكَمُ الإسِلامَ دينـًا 
آيينـي  ] عنـوان  به[كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم و اسلام را براي شما  يتانبرا

  ).3:مائده( »برگزيدم
 هاي نظام است و شامل متناسب و هماهنگ) نظام( مجموعة دين در تحليلي جامع، يك

هـا و   يسـته شاپرورشـي،   نظـام  ؛ و)اعتقـادات  و عقايد( ها يستينها و  يهستگرايش فكري، 
 و قـوانين ( ارزشـي، بايـدها و نبايـدها    نظام ؛ و)اجتماعي و اخلاقي دستورهاي( ها يستهناشا

 سرپرسـتي  خالق هستي براي طرف از زمينة فردي، اجتماعي و تاريخي در كه است) احكام
  .تكامل و تعالي نازل شده است مسير در ها انسان هدايت و
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ه  عنـْد  الـدينَ  إنَِّ«: فرمـود  كـه  چنـان  الهى تنها راه هدايت جوامع انساني است، دين  اللَّـ
لامِـن « :نيسـت  مقبول كسى از دين آن غير كه است حقى دين اسلام و» الإسمتَـغِ  وبـرَ  يَغي 
 نخواهد پذيرفته او از كند، انتخاب را از اسلام غير كس ديني هر :منهْ يقبْلَ فلَنَ ديناً الإسِلامَِ

بينـي   هاي عينـي و فكـري و روحـي را در جهـان     يباييزبنابراين، تمام ). 85:عمران آل(» شد
زيبايي وجو كرد و با نگرش اسلامي به خلقت و طبيعت است كه شهود  اسلامي بايد جست

  .شود يمگر  كند و همة هستي هماهنگ و منسجم، جلوه يم ها تحقق پيدا حقيقي در دل
 جـاي خـويش نيكوسـت     كه هر چيزي به   و خط و خال و ابروست جهان چون چشم

ــه ــر ب ــك ه ــد در ذره ي ــر ص ــان مه  دان اي آيينـــه ســـر بـــه ســـر را جهـــان   تاب
ــره اگـــر  صـــافي بحـــر صـــد آن از آيـــد بـــرون   شـــكافي دل بـــر را يـــك قطـ
ــر ــك اگـ ــري ذره را يـ ــاي از برگيـ  پـــاي ســـرا عـــالم همـــه خلـــل يابـــد   جـ

  )175بيت/ 47: 1379شبستري، (
هـا و   حاكميت قانون خدا در خلقت، طبيعت، انسان و جامعه يعني حاكميت همة خوبي

ها، در نتيجه موجب خروج و صعود جامعة انساني  ها و زشتي هاست و نهي همة بدي زيبايي
تنها كليد فهـم ايـن عـالم هسـتي اسـت، بلكـه        دين نه«. سعادت و تعالي و توسعه استبه 

از طريق مراحل فـرودين وجـود بـه     تواند يمي است كه با آن انسان ا عمدههمچنين وسيلة 
  ).108: 1379نصر، (» محضر الهي سير كند

  زيبايي و اخلاق 2,2,4
و در لغت جمع خلُق به معني خوُي و خصلت، عادت و منش،  عربي است اي واژه اخلاق

؛ اخلاق، چه شايسته و پسنديده و )120: 1381صليبا،(سجيه و طبع و مروت و دين است 
 معلول اخلاقي مكاتب تمام گفت توان يم .حميده باشد و چه ناشايست و ناپسند و رذيله

) خوب خير،( نيك: كه دست اين از هايي پرسش به دادن پاسخ براي است كوششي
 كند رفتار بايد چگونه انسان چيست؟ انسان براي درست رفتار يا خوب زندگي چيست؟

 برسد؟ سعادت به خوب رفتار اثر در و باشد داشته نيك و شايسته رفتاري تا
  ).19: 1369 تشيع، المعارف دايرة(

خيال كننـد كـه بـر     برخي است ممكن. دانند مي ييزيباجمال و  ةاخلاق را از مقول گروهي
اي است، دانستن اين مسـائل از نظـر عملـي و تربيتـي      فرض بدانيم كه اخلاق از چه مقوله

اي ندارد، بلكه آنچه لازم و مفيد است اين است كه مردم عملاً متخلق  براي اجتماع ما فايده
  .به اخلاق فاضله باشند
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 در را زيبـايي  حس بايد ،گويند مي است ييزيبا ةگروهي كه معتقدند اخلاق از مقول آن
 كند، حس را بزرگوارانه و كريمانه اخلاق و اخلاق مكارم زيبايي اگر بشر. داد پرورش بشر

گويند اين است كـه   بعضي از افراد دروغ مي اينكه علت ،كند گويد و خيانت نمي دروغ نمي
  ).155: 1371مطهري،(اند  زيبايي راستي را درك نكرده

كه در فعل هست و بعضي از كارها ذاتاً زيباست؛ مثلاً،  دانند ميگروهي زيبايي را صفتي 
راستي، خود زيبايي و كشش خاصي دارد، چه براي كسي كه گويندة آن است و چـه بـراي   

گزاري و عدالت، اينها يك زيبايي و شـكوه   صبر، استقامت، علو نفس، شكر، سپاس. شنونده
؛ شـوند  مـي باشد، ديگران به سوي او كشيده معنوي دارند و هر انساني كه اين صفات در او 
  ).83:همان(ند دوست داريم ا بنابراين، ما افرادي را كه متصّف به اين صفات

و ايـن زيبـايي را بالـذات در روح انسـان وارد      ننـد يب مـي گروهي زيبايي را در تناسبات 
وحـدت   ، هرجا تناسب وجود داشته باشد، زيبايي هم هست وگويند مياين دسته . كنند مي

ر كه اجـزاي   طو همين گويند مي. ؛ يعني، جزء با كل خود رابطة متناسب داردشود ميهم پيدا 
بدن انسان اگر در وضع خاصي قراربگيرد، ايجاد لطف تركيـب و حـس تركيـب و زيبـايي     

زيبايي در . ، روح انسان هم چنين استشود ميكه حس انسان مجذوب او  طوري ، بهكند مي
روح انسان هم يعني مجموع قوا و اسـتعدادهاي  . ام چيز ديگري نيستجسم جز تناسب اند

كه هر قوه و استعدادي در انسـان يـك حـد     گويند ميبنابراين، . روحي كه در انسان هست
مشخص دارد، از آن بيشتر شود افراط است و از آن كمتر شود تفريط است؛ مثلاً، به انسـان  

دارد، از آن كمتر و يا بيشتر نازيبا و نامتناسـب   قوة خشم داده شده است؛ اين قوه حد معيني
  ).92:همان(خواهد بود 

 حصون و قصر از جستندانابلهي   بـرونازنـهدان،درونازلذتراه
 مـراد  آن دگر در باغ، ترش و بـي و   شادومستزندانكنجدريكيآن

  )3/467: 1360مولوي، (
  .اند كردهاخلاق را حكما و فلاسفه بر اساس عدالت و زيبايي توصيف 

 كـه  است انساني چيزي آن: گويد مي ؛كند مي توصيف ييزيبا اساساخلاق را بر  افلاطون
 ييزيبـا  عينـك  بـا  را عدالت افلاطون. پسندند مي ها مكتب ةعدالت را هم مثلاً، باشد؛ زيبا
 عـدالت  چـه  و فـرد  در اخلاقـي  عـدالت چـه  ( است خوب كه عدالت: گويد مي ،بيند مي

 ييشـود و ايجـاد زيبـا    تـوازن مـي   أبه اين دليل خوب است كه منش). جامعه در اجتماعي
بشر اسـت   ييجو ييزيباو همان حس . زيباست ،اي كه در آن عدالت باشد جامعه. كند مي
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 انسـاني  هاي خصلت به و باشد انسان بخواهد اگر انسان .است كرده خواه عدالت را او كه
 اسـت  يياش زيبـا  ريشـه  تيانسـان  .كنـد  تقويـت  خـود  در را ييزيبااحساس  بايد ،برسد

  ).238: 1384 مطهري،(

هر انسان و هنرمندي كه در او حق و حقيقت و كرامت و عدالت و فضيلت نفوذ كنـد،  
و اين خود اداي  گردد ميهاي والاي انساني و خدايي  نماي فضايل و مكارم ارزش آيينة تمام

  ).13: 1378نجومي، (حق انسانيت و هنر و ارتباط با جمال و كمال و زيبايي مطلق است 
  زيبايي و احكام 3,2,4

و بـه   كنـد  يم ـ احكام ديني شامل دستورها و امر و نهي الهي است و بايدها و نبايدها را بيان
آفريـدگار هسـتي و خـالق    . عبارتي چگونگي رابطـة انسـان بـا موضـوعات هسـتي اسـت      

را براي تعاملات انسان با  ها رابطهموضوعات براي عروج و تكامل انسان بهترين و زيباترين 
تنها عرفان حقيقي را پيدا خواهد كـرد،   هستي تعيين كرده است و انسان با عمل به احكام نه

د و تعـالي قرارخواهـدگرفت و بـا پيمـودن آن بـه تقـرب جمـال مطلـق         بلكه در مسير رش
  .خواهديافت دست

و  رسـد  مـي عبادت آن تجلي روحي خاص انسان است كه در رفتارش به منصة ظهـور  
و زيبـاترين حـالات روحـي و رفتـاري انسـان آن حالـت        تـرين  باعظمـت و  تـرين  باشكوه
  ).72: 1362مطهري،( گيرد مي خود   است كه او به اي گرانه پرستش

  :خوانيم ميدر نيايش و دعاي سحر 
خـدايا از تـو درخواسـت    (» الَلّهم انيّ اسَئلَكُ من جمالك باِجمله و كلُُّ جمالك جميل«
  ).به حق نيكوترين مراتب جمالت در صورتي كه تمام مراتب جمالت نيكو است كنم مي

  
 بيني فلسفي زيبايي و جهان.  5

 :است يافته تشكيل جزء دو از است، يوناني اي واژه كه فيلوسوفيا يا (Philosophy)لسفه ف لفظ
بـار،   نخسـتين ). 503: 1381صـليبا، (دانايي اسـت   معني به سوفيا دوستداري و معني به فيلو

هستي؟ جواب  دانايي فرد تو آيا كه كردند سؤال او از وقتي. برد كار به را واژه فيثاغورس اين
 به ورزيدن عشق معني به سرآغازش از فلسفه .هستم) فيلوسوفر(دانايي  دوستدار اما نه،: داد

   .است بوده فرزانگي و تفكر دانايي،
 قدر به است االله اخلاقفلسفه تخلق به  ياادراك حقايق اشياست به قدر طاقت بشري  فلسفه
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 عليها ماهي عليداناست و حقايق اشيا را  چيز همهخداوند به  گونه همان ،يعني انساني؛ طاقت
  ).6: 1361يزدي،حائري (خواهد تشبه به باري پيدا كند  فيلسوف هم مي ،كند درك مي

لـذا،  ). 55: 1383نصر،(گرفته از منابع فقه اسلامي است  نشئتبيني فلسفة اسلامي  جهان
حقيقـت   .منـابع اسـت  نيز كاملاً متأثر از اين ) چرايي، چيستي و چگونگي(مقولات فلسفي 

 عمـدة  هـاي  يژگـي و يكـي از . وجـود آن اسـت   ةفلسفه انكشاف چيسـتي موجـود و نحـو   
 معنـي  بـه  پيـدايش  سـرآغاز  از فلسـفه  بنـابراين،  .اسـت  بودنشـان  كلي فلسفي، موضوعات

بينـي فلسـفي از چيسـتي و     در جهـان  .اسـت  بوده فرزانگي و تفكر دانايي، به ورزيدن عشق
  .شود يمبحث چرايي و چگونگي زيبايي 

اي بالاتر از حس  است كه مختص عقل انسان و در مرتبه ييها ييزيبامعقول،  هاي ييزيبا
عقلـي مطـرح اسـت     هـاي  يينازيبـا و  ها زشتي، و در مقابل زيبايي و حسن عقلي، باشد مي

   ).63- 59: 1362مطهري، (
بعـد از عشـق، بـه مراتـب زيبـايي       ،)Symposium مهمـاني ( ضيافتافلاطون در رسالة 

. گلُ نمود زيبايي است. حسي است، اينها نمودهاي زيبايي هستند هاي زيبايياول : پردازد مي
فضايل نفساني زيباست، انسان با فضيلت زيباست، . ة بالاتر زيبايي نفس استمرتبزيبايي در 

بـالاتر از  . انـد  ييزيبـا مـود  اينها هم منشأ زيبايي نيست، اينها برخوردار از زيبايي هستند و ن
، )حكمـت نظـري و عملـي   (زيبايي نفس، زيبايي حكمت است؛ حكمت، زيبـاترين اسـت   

حكمت به معناي تشبه و همانند به خدا شـدن اسـت، ولـي بـاز معنـاي زيبـايي نيسـت و        
و سرانجام اصل زيبايي، خداوند و خير مطلق است و به عبـارتي  . برخوردار از زيبايي است

باطن است و هر جا ظاهر شود، زيبايي ظهـور  » خير« گويد ميافلاطون . ق استزيبايي مطل
يـك   گويـد  مـي وي ). 495: 1349افلاطـون،  ( كند ميو زيبايي را به ظهور خير معنا  كند مي

، چون نفس شود ميموسيقي خوب موجب انبساط و يك موسيقي بد موجب انقباض نفس 
لـذا، نفـس بـه    . رياضي است هاي نسبتضيات و با رياضيات ارتباط دارد و موسيقي نيز ريا

رياضيات آلت فعل خداوند است؛ رياضيات قدر و اندازه . رياضيات و موسيقي ارتباط دارد
  .كند ميرا توجيه 

زيباست، در حقيقت،  ء شيكه اين  گويد ميافلاطون به زيبايي مطلق اعتقاد دارد و وقتي 
، زيرا به نظر او، زيبايي يك امـر عقلانـي و   داند ميزيبا » زيبايي مطلق«را در پرتو  ء شياين 

). 100: 1381دينـاني، (دارد » مثال اعلـي «دارد و بلكه » مثال«معقول است و در عالم حقايق 
 معنـاي  در زيبـايي  لذا اي اجمالي دارد، اشار آن فعاليت و عقل زيبايي بيت به اين در زيبايي



  بيني ديني و فلسفي و علمي شناسي در جهان زيبايي  56

  1391پاييز و زمستان ، دوم، شمارة سومسال  ،نامة علم و دين پژوهش

 و عقـل  بـه  تطبيـق  قابـل  شـود،  مـي  شامل را انضباط و مجموعة عالي و نظم كه اش عمومي
  .است آن فعاليت

ــزود عــز و هــزاران دادخلقــتش   چـون عقـل زيبـا رو نمـوداز عدم  ف
ــت   گشــادغيبــيچــون از عــالمعقــل ــزودرفع ــزاران و اف ــام ه  دادن

  )4/250: 1360مولوي، (
شود و  يمشناسي از ديدگاه افلاطون در خط منقسم از عالم مثلُ شروع  زيبايي در هستي

كند و در عالم محسوسات تعين عينـي و مـادي    يمدر عالم رياضي كم و كيف رياضي پيدا 
اسـت كـه بـا روش    ) عـالم تعقـل  ( (Noises)بالاترين مرتبة علم، نويزيس . گيرد يمبه خود 
كرد؛ ديالكتيك انسان را در مرتبة نـويزيس   پيدا به آن دست توان مي (Dialectiqe) 1ديالكتيك

مثلُ موجـودات  . برسد) ها ايده(تا به حق و عالم مثلُ  دهد مي، بلكه راه را ادامه كند نميرها 
و بعـد در عـالم رياضـي     شود ميبسته  ها دهياعالم عقل هستند، در عالم مثلُ است كه مباني 

  .شود مي ارائه، مطرح و به عنوان يك نظر قابل گيرد ميشكل و اندازه به خود 
. انـد  كردهعقل را به روح يا جان تعبير . است كه موجودات حيات دارند عالمِ جان عالمي

هر چيزي كه در اين عالم است، در عالم مثلُ هـم  : كند ميافلاطون عالم جان را به مثلُ تعبير 
عالم مثلُ علم خداست، علم حق . هست؛ عالم مثلُ، عالم حقايق، عالم معاني و عالم قضاست

  .؛ لذا همه چيز در علم اوستكند نمي م خداوند نباشد، وجود پيدااست و اگر چيزي در عل
و از راه ) افلاطـون  ضـيافت رسـالة  ( گيرد ميديالكتيك افلاطون از طريق عشق صورت 

كـه   اي عـده در روش ديالكتيـك  . شـود  ميو معرفت با عشق يكي  رسد ميعشق به زيبايي 
مفهـوم زيبـايي از   . يقـت برسـند  تا به يك حق كنند هم ديالوگ مي ابطالب حكمت هستند، 

زيبايي ظهور حقيقت است، باطنش حق اسـت، ظـاهرش   . شود ميطريق ديالكتيك حاصل 
، ولي ديالكتيك مـاركس و هگـل   رساند ميديالكتيك افلاطون انسان را به حق . جمال است

  .دهد مي انسان را به پستي سوق
نه از مبـادي عاليـه    گرفته نشئت حس از كه هنري افلاطون ديدگاه ازطور كه آمد،  همان

آيكونا مرتبة ضعيف وجود . زمان افلاطون هاي نقاشي؛ مثل شود مي (Eikona)، آيكونا )مثلُ(
ي هـا  سرمشـق چون هنرمندان عادي همـة  . داند ميچيز  ترين ينيپااست، لذا تقليد حسي را 

مند حكيم باشـد و  بار از حقيقت دور هستند، ولي اگر هنر ، لذا سهگيرند ميخود را از حس 
افلاطون، هنرمندان مجـذوب حقـايق را   . را از عالم بالا بگيرد، داراي قداست است اش ايده

  .كند ميتأييد و تمجيد 
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  : كند ميگونه بيان  شناسي تن و روح را اين افلاطون خوب را از بعد هنري، و زيبايي
 ،بنابراين. تناسب و اعتدال دروني ممكن نيست بي ي،يزيباولي . خوب است زيباست هرچه

چـون  ... منـد باشـد   موجود زنده نيز اگر بخواهد خوب باشد، بايد از تناسب و اعتدال بهره
تمايل به وديعه گذاشته است كه يكي تمايل بدن به تحصـيل   گونهطبيعت در نهاد آدمي دو

 ،از اين رو... بيني است غذا و ديگري تمايل قسمت خدايي وجود به كسب دانش و روشن
يگانه راه علاج براي هر دو قسمت وجود آدمي اين است كـه تـن و روح هـر دو يكسـان     

   ).1913: 1349افلاطون، (پرورده شوند 
ما موجوداتي زميني نيستيم، بلكه اصل و ريشه و ماية مـا آسـماني اسـت و    : گويد مياو 

به همين جهت، خداوند . هنگام پيدايش ما، روح ما از آنجا خارج شده و به ما پيوسته است
راسـت   تواند ميسر آدمي را در سمت بالا و آسمان قرار داده و او را چنان ساخته است كه 

م در ئها بسپارد و دا طلبي ها يا جاه ختيار خود را به دست هوساز اين رو، كسي كه ا. بايستد
انديشــة پــروردن اينهــا باشــد، بالضــروره اعتقادهــا و پنــدارهاي فــاني و گــذران در خــود 

  ).1917: همان( كند ميپاية فنا تنزل  ترين پستو به  آورد مي وجود به
  
  تقسيمات حكمت و فلسفه 1,5

و منطـق   اند كرده بندي دستهه دو دستة نظري و عملي حكما و فلاسفه حكمت و فلسفه را ب
  . دانند ميرا نيز مقدم بر اين دو دسته 

  ؛)موضوعات خارج از اختيار انسان(حكمت نظري شامل الهيات، رياضيات، طبيعيات  - 
دن  )اخلاق(حكمت عملي شامل تهذيب نفس  -  موضـوعات  (، تدبير منزل، سياست مـ

  ).در اراده و اختيار انسان
سينا  ريزي كرده و ابن بندي را پي ، اين دستهم ق چهارمدر قرن  افلاطون، شاگردسطو، ار

حكمـا  . انـد  قرن پنجم هجري و ملاصدرا قرن يـازده هجـري آن را قبـول و كامـل كـرده     
و در حكمت نظري  دانند ميرا مقدم بر حكمت عملي ) 9: 1375سينا،  ابن(حكمت نظري 
زيبايي در حكمت از صدر بـه ذيـل   . اند دانستههاي ديگر  ة همة حكمتريشنيز الهيات را 

و به تمـام مراتـب بعـدي     رديگ يمحقيقت زيبايي از الهيات سرچشمه . كند يمجريان پيدا 
  .كند يمجريان پيدا 
  :مراتب زيبايي در حكمت نظري شامل مراحل ذيل است سلسله

، جمال و زيبايي )فعاليعدل ذاتي، صفاتي، ا(شامل اسما و صفات الهي، عدل : الهيات. 1
  الهي است؛ ياسمااز 
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در مقابـل تناسـبات   (كم و كيـف و تناسـبات زيبـايي     كيفي،عدل كمي و : رياضيات. 2
  در رياضيات مطرح است؛) زشت
عيني طبيعي با توجه به فعـل آفريـدگار مطلـق     هاي پديدهعدل در طبيعت، : طبيعيات. 3

  . زيبا هستند و همگي هماهنگ
  :اند كرده و بعضي از حكما آن را به سه قسم تقسيم هاست ارزشحكمت عملي، نظرية 

كـه كـار آن تحقيـق در     شناسـي  زيبـايي  اسـت؛  حقيقت ارزش در تحقيق آن كار كه منطق
اين علوم . هاي هنري است و علم اخلاق كه موضوع آن تحقيق در ارزش عمل است ارزش

را علوم معياري گويند و موضوع آنها تحقيق در پديدارهاي عقل بشـري اسـت، از    گانه سه
  ).503: 1381صليبا،( دارد ارزشي احكام صدور در عقل كه قدرتيجهت 

  :فرآيند زيبايي در حكمت عملي شامل مراحل
در اهميـت  ). زيبايي خلُق و عمل، فعل خـوب و نيكـو  (عدل در اخلاق : تزكية نفس. 1

  شايسته است كه گفته شود سيرت زيبا بهتر از روي نكوست؛زيبايي نفس، 
 تـــسَو يــك نيــرزد بــد خصــالبــا   نكـووخوبِصورتكهبدانپس
ــودور ــرصــورتب ــذيروحقي  ميـر پاش درنكو  خلُقشبودچون   دلپ

ــاظــاهر،صــورت ــرددفن ــدانگ ــالم   ب ــعـ ــاودان  يمعنـ ــد جـ  بمانـ
  )1/302: 1360 ،يمولو(

تعامل عادلانه و گفتار و پندار و رفتار زيبا در منزل بين افـراد خـانواده و   : تدبير منزل .2
بين و تعامل با اخلاق خوب و زيبا در تدبير منزل موجب شكوفايي استعدادها و  ما ارتباط في

  استعلاي آن خواهد بود؛
 ةادار تدبير و اصـلاح بـراي  مديريت، ولايت، حكومت، سياست يعني : سياست مدن. 3
 بـدون  را سياسـتي  هـيچ  و است) تدبير(سياست  نشانة قانون. داري داري، مردم ، رعيتامور
. مدن جمع مدينه است، بـه معنـي شـهر   ). »استيس« ليذ دهخدا،(كرد  اجرا توان نمي قانون

  . مديريت خوب و زيباي يك شهر موجب رشد و توسعة آن شهر خواهد بود
ظاهر  يعني، شريعت؛ روح با بلكه شريعت، ظاهر با نه اما دارد ارتباط شريعت با سياست

 بـه  تخلّـق  حكمـت،  اصـل . الهـي  حكمت از است عبارت شريعت باطن اضافة به شريعت
 آنكـه  بـراي . اسـت  توحيد حقيقت و الهي معرفت به رسيدن و الهي و زيبايي مطلق اخلاق
نبـوت و امامـت نيـز    رسـالت  . بشـود  استوار دين اصول بايد نخست بشود، استوار شريعت

  .رهبري به سمت توحيد است
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كردن همة امور زندگي مردم به دسـت   ، ادارهديگو يم شفا سينا در بحث نبوت كتاب ابن
دين مجموعة قوانين و ضوابطي اسـت كـه   . او شخص اول حكومت ديني است. امام است

نـوي  و همـة حركـات و سـكنات زنـدگي مـادي و مع      آورنـد  يمپيامبران از سوي خداوند 
ي بشود كه معتقـد  ا اشارهنيز ) 339- 259(در اينجا جا دارد به فارابي . رديگ يمها را فرا انسان

سينا نيز  ابن. است رئيس مدينه بايد فيلسوفي باشد كه علم خود را از مبدأ وحي گرفته باشد
  .از وي حظيّ وافر برده است

  
 بيني علمي زيبايي و جهان. 6

علم مانند نورافكن قوي در يك ظلمـت  . آزمون و تجربه استدامنه و سيطرة علم، حس و 
، بدون اينكـه از مـاوراي مـرز روشـنايي     كند يماي معين را روشن  يلدايي است كه محدوده

چهرة جهان از يـك ديـدگاه   . شناسي شناسي است نه كل بيني علمي جزء جهان. خبري بدهد
پس، از . ثبات و متزلزل است بيني بي ؛ به همين دليل يك جهانكند يمروز تغيير  به علمي روز

بينـي علمـي، عملـي و فنـي اسـت نـه نظـري         ارزش جهـان . تفسير كلي جهان عاجز است
  ).68- 65 :ب تا يب ،يمطهر(

. يابـد  مـي نهـا را  آگانـه   است كه انسان با حواس پـنج  ييها ييزيبامحسوس،  هاي ييزيبا
، كند مي يا معماري يا شهري را مشاهدهطبيعت يا هنري و  هاي ييزيبا اش ييبيناانسان با قوة 

و يا  چشد مي، غذاي لذيذي را كند مي، بوي خوشي را استشمام شنود ميموسيقي زيبايي را 
  .كند ميزيبايي يك سنگ مرمر را لمس 

جهـان  . اسـت  گرفتـه   نشئتطبيعت و جهان خلقت زيباست، چون از يك زيبايي مطلق 
 صغير و كبير جهان موجودات، منشأ عنوان به جهان آفريدگار .هستي كارگاه صنع الهي است

حيات  و حركت او وجودي فيض و از اند وابسته او به دو را خلق كرد و هر) انسان و عالم(
 يعني هستي، عالم دو). 33: 1384نصر، ( دارند دوطرفه ارتباط و تعامل جهان و انسان دارند؛
حقيقت هسـتند، ولـي خـالق     جمال و اسماآيينة  دو هر) انسان و جهان( صغير و كبير عالم

به هستي زيباترين خلقت را از آنِ انسان ساخت تا او را جانشين خود قرار دهد و جوامع را 
  .ي كمال و زيبايي مطلق رهنمون سازدسو

  
  شناسي تعامل دين و فلسفه در زيبايي 1,6

فلاسـفة  . انـد  شان را از سرچشـمة زلال ديـن گرفتـه    حكما و فلاسفة اسلامي مكتب فلسفي
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. كننـد  يم ـ شناسي را با استدلال عقلي و با استناد و شواهد به آيات الهي طرح اسلامي زيبايي
ة فلسـف ... فلسفة اسلامي، همانند ديگر مسائل اسلامي، عميقاً ريشه در قرآن و حديث دارد «

 اسلامي هم به بعد بيروني وحي قرآني يا شريعت و هم به حقيقت دروني يا خـود حقيقـت  
  ). 55: 1383همو،(» كه در قلب تمام مسائل اسلامي است، ارتباط دارد

نظر كلي دربارة هستي و تكيـه بـر عقـل و     بيني ديني در مواردي با توجه به اظهار جهان
بيني  ن در نتيجه، در اين خصوص جها. گيرد يماستدلال و اقامة برهان، رنگ فلسفي به خود 

  . )69: ب تا بي مطهري،( گيرد يم نشئتبيني ديني  عقلاني و فلسفي از درون جهان
گاه درون و  كمين(كلام و اسما وقتي زيبايند كه از يك زيبايي مطلق تراويده و از مكمن 

مجيد مكمن غيب اسـت كـه زيباسـت؛     كلام زيبا مثلاً قرآن. و عالم غيبي ظاهر شوند) باطن
ني كه اهل سخن نيستند، وقتي آيات قرآن دارد كه حتي كسا اي زيباييچنان جاذبه و  قرآن آن

اين زيبايي از كجا آمده؟ قرآن وحي و منسوب به عـالم  . گيرند مي تأثير قرار را بشنوند، تحت
اين آيات زيبا، از يك منزلگاه، از يك زيبايي مطلـق و  ! وحي يعني نزول زيبايي. غيب است

  .ول پيدا كرده استمقام عالي، از يك مكمن غيب و غيب مطلق، به عالم شهود نز
؛ يعني، هنرمند به جهان خـارج  شود مي  است و به هنرمند نازل» نزول«هنر و زيبايي هم 

شود، چراكه هركسي براي خودش مكمن غيب  يم  ؛ و از مكمن غيب نازلكند ميتنزلّ پيدا 
كند و خداوند هم ظـاهر   يماز يك زيبايي مطلق كه در غيب و باطن است، نزول پيدا . دارد

ظاهر و باطن انسـان  . ست و هم باطن، و انسان هم كه مظهر حق است، ظاهر و باطن داردا
  ).101: 1381ديناني، (الاطلاق است  وجود و استمرارش وابسته به فياض علي

هـا را از ناحيـة او    يبـايي زاصل زيبايي از ذات مقدس پروردگار است و انسان بـالفطره  
كه از مقولة ادراك است  كند ميسن و قبح عقلي برگشت زيبايي عقلي در واقع به ح. داند مي

هاي روحي و معنوي نيز از ناحية جمال مطلق است و از نفخـة   يباييز. نه از مقولة احساس
بنابراين، زيبايي كه از صفات الهـي  ). 78: 1362مطهري، (او به انسان حلول پيدا كرده است 

و ادراك و اعمال ) احساس(رتيب در اخلاق ت و بعد به شود ميالمبادي شروع  است، از مبداء
  .كند مي انسان نمود پيدا

در هنر و معماري اسلامي، در ابداع، طرح و اجراي بنا، حس يزداني را بر حس زيبـايي  
انـد؛ ايـن    تعـالي فـراهم سـاخته    و نيكي مقدم داشته و محيطي روحاني براي نزديكي به حق

درك و  هاي دوران اسلامي بيشتر مسـتفاد و قابـل   ويژگي به سبب قرابت اعتقاد، در معماري
هنر و زيبايي در بيـنش روحـاني هنرمنـد    . هاي پيش از اسلام تشخيص است تا در معماري
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تـر باشـد، اثـر هنـري      تر و ظريـف  ذهني هنرمند ژرف هاي زمينهريشه دارد؛ هرچه بينش و 
  ).10: 1374ابوالقاسمي، (تر و زيباتر است  و لطيف تر غني

  
  شناسي تعامل دين و علم در زيبايي 2,6
اخلاق و احكام الهي كلي است . گيرد يمشناسي تجربي تحت شمول احكام الهي قرار بايييز

ديـن مجموعـة قـوانين و    . اسـت  شده و موضوعات آنها نيز در احكام به صورت كلي مطرح
ركـات و  اند و همة ح ضوابطي است كه پيامبران از طرف خالق و براي هدايت انسان آورده

مخلوقي نيست كه تحت سيطرة دين . رديگ يم ها را فرا سكنات زندگي مادي و معنوي انسان
  . باشد قرارنگيرد و دين تكليفي بر آن نداشته

هـا و   هاسـت و نهـي همـة بـدي     ها و زيبايي حاكميت قانون خدا، حاكميت همة خوبي
. ها، در نتيجه موجب خروج و صعود جامعة انساني به سعادت و تعالي و توسعه است زشتي

ي است كـه بـا آن   ا عمدهدين نه تنها كليد فهم اين عالم هستي است، بلكه همچنين وسيلة «
  ).108: 1379نصر، (  »از طريق مراحل فرودين وجود به محضر الهي سير كند تواند يمانسان 

  : و اخلاقي است هنر داراي هويتي ارزشي
ارتبـاط بـا تفكـرات و     توانـد بـي   هرگـز نمـي   ،شود به دليل فعلي كه از او صادر مي هنرمند

. جا كه بايد بپذيريم، هنرمند ناگزير است در اثر خويش ظاهر شودنآ تا ؛تعهدات خود باشد
ل و داراي هويتي اخلاقي است و تأثير متقابل، ميان نظر و عم ـ ناخواه، خواهانسان نيز  عمل

توان براي هنر شـأني منفـك از تفكـر و     محيط روحي و اخلاقي تا آنجاست كه هرگز نمي
  ). 245: 1369مطهري،( شد لئقاتعهد و اخلاق 

  :شود يمها  گونه علمشان حجاب ارزش هنرمندان غربي اين
 جلـد  روي. كـنم  كه در چند سال پيش منتشر شد اشـاره مـي   تايم ةاي از مجل به شماره من

در پشت سـر،   خراش آسمان و دست در بزرگ گونياي يك با جانسون فيليپ زا تصويري
در پوستري كه چارلز مور به چاپ رسانده . گفت اين من هستم مي وار نرونقرار داشت كه 

اخلاق (به هر حال اين غروري . من بيشتر از همه هستم يعني More is More: نوشته است
 اند و ما بايد مراقب چنين خطري باشيم است كه معماران غرب دچارش شده) اي متكبرانه

  ).25: 1371 ديبا،(

 زيبـايي  هرگونـه  داراي اروپـا و غـرب   جديـد  فلاسفة اسلامي، هنر و حكما ديدگاه از
 فـيض  و معرفـت  گونـه  هيچ و است محدود نرمنده رواني دنياي به عموماً باشد، كه ضمني
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 دانشـي  زيبـايي؛  وجـوي  جسـت  در نه و زيباست نه جديد غرب، علم اما و. ندارد روحاني
 مـورد  را انسان وقتي مثلاً، نگرد؛ يم اشيا به بصيرت روي از ندرت به كه تحليلي صرفاً است
 روح و نفس بدن، واحد، آنِ در كه او سرشت و خميره كلّ دربارة هرگز دهد، يمقرار مطالعه
 اعتـراف  بايـد  بدانيم، جديد صنعت مسبب و مسئول را جديد علم اگر. كند ينم تأمل است،
و لـذا منشـأ   ) 35: 1370بوركهـارت، ( است بوده زشتي و ناهنجاري از دنيايي منشأ كه كنيم

  . بحران محيط زيست و جوامع گرديده است
روح تا ظاهر اعمال در عرصة اجتماع، از نظر  در مكتب الهي، تجلي عشق انسان از باطن

ورزي با معشوق حقيقي در جهت الهي است كـه   عرفان نظري تا عرفان عملي، نوعي عشق
حقيقـت هنـر و معمـاري    . باشـد  نميدروني و بيروني ممكن  هاي هواپرستيبدون مبارزه با 

  .ورزي است اسلامي، كيفيت تجلي اين عشق
ــدزود   پاكجانها هوسازهستراهركه ــوان و حضــرتبين ــاكاي  پ
 آفتــــاب ببينــــد ذره هــــرزاو   بــابفــتحســينهزباشــدراهركــه

  )1/86: 1360 ،يمولو(

ترين افراد كسي است كه بـه هـواي نفـس     شجاع): روايت(اشَجع الناّس من غلَبَ هواه 
بنابراين، تا هنرمندان مزين به اخلاق حميده نگردند و از اخلاق رذيله پرهيز . غلبه پيدا بكند

نكنند و خلُق حسـن در رفتـار فـردي و اجتمـاعي بـروز ندهنـد، نخواهنـد توانسـت آثـار          
يـز خلـق كننـد    اسـت، در زمـان حـال و آينـده ن     شـده  ارزشمندي را كـه در گذشـته خلـق    

  ).72، 74: 1384ذوالفقارزاده، (
 اين شاخ جـان را بـر سـما   بركشد   هـويتـركايـناستالوثقي ةعرو
ــالم   جديـــدجـــانعـــالمببينـــيتـــا ــسعـ ــكارا بـ ــد آشـ  ناپديـ

   )1/316: 1360 ي،مولو(

حتي، انسان مختاري هم نيست . گويند ميهمة موجودات عالم كمال مطلق را حمد و ثنا 
بنابراين، پرستش در منظر قـرآن  . ناآگاه از حقيقت مطلق، پرستندة كمال مطلق نباشد كه ولو

  ).73: 1362مطهري، (منحصر به پرستش آگاهانة انسان نيست 
و انسان كامل  شناسند ميها در عمق فطرتشان خدا و حقيقت زيبايي مطلق را  همة انسان

ها در عمق فطرتشان مجذوب  نسانهمة ا. نمونة بارز تجلي اين فطرت و چهرة معنوي است
  .اند زيبايي و انسان كامل
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زيبايي طبيعت، جنگل، درخت، گـل، دريـا، مـاه و    (انسان فطرتاً در برابر زيبايي ظاهري 
....) اخلاق نيكو، شعر نيكو، كـلام نيكـو   (معنوي  هاي ييزيبا، و هم در برابر ...)خورشيد و 

  ).68:همان( شود ميمجذوب 
  
  شناسي فلسفه و علم در زيباييتعامل  3,6

 جزئي علمي، شناسي زيبايي. شمار شناسي فلسفي كلي است و دربرگيرندة مصاديق بي زيبايي
ي هـا  كـوه ي موجود حتي ها كوهاست؛ مثلاً، زيبايي كوه كلي است و شامل همة  مصداقي و

  . شود، ولي زيبايي كوه اورست يك مصداق است يمكرُات ديگر نيز 
عيني و ملمـوس   به صورتدر عالم خارج و » زيبايي«و فلاسفة اسلامي، به نظر حكما 

الامـري   باشد و اگر چيـزي واقعيـت نفـس    وجود دارد، چراكه اگر زيبايي تعين مادي نداشته
ة آن، سـخن بيهـوده   دربـار داشـت و   باشد، براي آن الگوي كلـي و تعقلـي نخـواهيم    نداشته
زيبـايي  «نظره و زيبايي هر اثر هنري را در پرتـو  گفت، زيبايي يك گلُ، زيبايي هر م خواهيم
تري نيـز هسـت؛    ، زيرا مراتب زيبايي نشان از زيبايي بالاتر و متعاليكنيم مياحساس » مطلق

كلام و اسما نيز وقتي زيباينـد كـه از   . الامر تحقق دارد در نفس» زيبايي مطلق«و » خيراعلي«
  ). 101: 1381ديناني، (و عالم غيبي ظاهر شوند ) گاه درون و باطن كمين(يك مكمن 

ي و كيفـي كـه بعـد      معمارِ عالم جهان خلقت را با هندسه آفريد؛ هندسه در دو بعد كمـ
هندسه و رياضيات در   كلي، اساس و ريشة به طور. شود ميكيفي آن مقدم بر كميت متجلي 

لم معقول، فاقد ماده است و در بعد عمـل و  حكمت نظري است و هندسه در بعد نظر و عا
عالم محسوس، با ماده همراه اسـت؛ در نتيجـه، هندسـه در عـالم معقـول مقـدم بـر عـالم         

 وإنِ«: فرمايـد  ميخداوند متعال در خلقت عالم به انزال قدر اشاره دارد كه «. محسوس است
 آن گنجينـة  آنكـه  مگر نيست چيز هيچ: معلوُمٍبه قدر  لاَّإِ ننُزَِّلهُ وما خزَاَئنهُ عندناَ إلاَِّ شيَء من
قـدر در كـلام الهـي    . )21:حجـر ( »ميفرست ينمفرو را آن معلوم قدر به جز ما و ماست، نزد

السـلام خطـاب بـه     در كلام امـام هشـتم عليـه   «: همان هندسه است و هندسه معرب اندازه
قـدر بـه   : نه، امام فرمود: قدر چيست؟ گفت داني ميآيا : بن عبدالرحمان فرموده است يونس

  ).594: 1363ة آملي،زاد حسن(» معني هندسه است
  : گويد ميويل دورانت 

يونانيان آن را در جوانان يـا در  . دانند زيبايي را در لب كلفت و خالكوبي سبز مي وحشيان،
. جسـتند  تقارن و آرامش پيكرهاي تراشيده و روميان آن را در نظم و شـكوه و قـدرت مـي   



  بيني ديني و فلسفي و علمي شناسي در جهان زيبايي  64

  1391پاييز و زمستان ، دوم، شمارة سومسال  ،نامة علم و دين پژوهش

. جويـد  جست و عصر حاضر آن را در موسـيقي و رقـص مـي    آن را در رنگ مي رنسانس
شود و عمر خود را در  هاي مختلف از نوعي زيبايي برانگيخته مي ها و مكان انسان در زمان

  ). 217: 1373ويل دورانت،(برد  مي كار بهجستن آن 

، كند ميت به زمان و مكان تغيير كساني كه اعتقاد دارند خير و شر يا زيبايي و زشتي نسب
كننده و  كه آيا واقعاً زيبايي مطلق است يا نسبي؟ آيا زيبايي به ادراك شود مياين سؤال مطرح 

چنان هم زيبا نبوده بلكـه   شونده بستگي دارد؟ همانند داستان ليلي و مجنون كه ليلي آن ادراك
  .د، اين همان نسبيت در زيبايي استگونه باش از ديدگاه مجنون، او زيبا بوده است؛ اگر اين

كـلاً انكـار    توان نميتوجه است اين است كه وجود زيبايي را در خارج  كه قابل اي نكته
. كرد؛ يعني، يك قدر متيقني از زيبايي در خارج وجود دارد كه همـه بـه آن اعتـراف دارنـد    

دارد، خواه انسـان آن  بنابراين، قدر مسلمّ اين است كه در خارج چيزي به نام زيبايي وجود 
  ).56: 1362مطهري، (زيبايي را درك كند و خواه نكند 

  
  گيري نتيجه. 7

اي اسـت كـه از    دين پايه و اساس و مبناي عالم كبير و صغير است و زيبايي حقيقي پديـده 
كند و پس از  يمگيرد و تجلي امر ربوبي است و در فلسفه و علم جريان پيدا  يم نشئتدين 

گيرنـد و در   يم بيني ديني و فلسفي و علمي در تعامل هم قرار زيبايي در جهان ظهور زيبايي،
شـود و   يم ـ بيني دينـي همـواره بـه عنـوان مبنـا و مغيـر اصـلي محسـوب         اين تعامل جهان

  .رسند يمها در دين به وحدت  يباييزكنند و همة  يمهاي ديگر حكم تابع پيدا  ينيب جهان
محسوس و معقول و معنـوي، هـر    هاي ييزيبا: ست كهبيني اين ا نتيجة تعامل سه جهان

بازتاب اين آثار عملي در خود انسان به صورت لذت يا . سه زيبايي نسبت تأثير عملي دارند
 هـاي  ييزيبـا محسوس لذت حسي را به دنبال دارد و  هاي ييزيبا؛ يعني، شود ميالم پديدار 

. انگيـزد  برميروحي را  هاي لذتوي معن هاي ييزيباو  آورد مي وجود بهمعقول لذت عقلي را 
حسي، عقلي و معنـوي بـه طـور     هاي لذتبه انواع  اشاراتسينا در فصل آخر كتاب  بوعلي

  .مبسوط پرداخته است
زيبايي در هنر و تمدن و معماري از مظاهر بسـيار مهـم فرهنـگ يـك قـوم اسـت كـه        

هنر در عـين  . هر سه زيبايي محسوس و معقول و معنوي را به منصة ظهور برساند تواند مي
يـك اثـر هنـري    . به بهترين وجهي حامل پيام معنوي يك دين آسماني باشـد  تواند ميحال 

كنندة اصـول و   كه در علم كلام نوشته شده است، بيان اي رسالهبسيار بهتر از  تواند ميگاهي 
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فرهنگ و هنر و تمـدن، بيـان و اظهـار معـاني و     . ي الهي باشدمبادي و پيام معنوي يك وح
  .ايجاد آنها در عالم خارج است

  
  نوشت يپ
ي وگـو  گفـت ديالوگ يعني . وگو گفتدي يعني دو، لوگ يعني . ريشة ديالكتيك از ديالوگ است. 1

ديالكتيـك در  كلمة «: گويد فولكيه در رسالة ديالكتيك مي پل. بين دو نفر، براي رسيدن به حقيقت
اصل از ريشة يوناني مشتق شده است و بدين ترتيب مفهوم ديالكتيك رد و بدل ساختن كلمـات  

  .»دهد و مباحثه را معني مي وگو گفتل و يو دلا
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